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آری
پیرتر از آنم که تو می پنداری
زرتشت را در مزار شریف من به خاک سپردم
و با همراهان قوم ماد تا همدان شتافتم
در میان سربازان کورش به بابِل شدم
و در میانهء آتشی که پرسپولیس را می سوخت
از جرگه اسیران اسکندر گریختم
وقتی والرین در پیشگاه شاه زانو زد
من از شادی کف زدم
زنجیربان عدل انوشه روان شدم 
و اعراب نو مسلمان به بردگی ام کشیدند
خنجر در شکم خلیفه چرخاندم و
شمشیر لیث را آب دادم
لیقهء دوات فردوسی را به جوهر کشیدم
از کوزه های خیام آب گوارا نوشیدم
و اشک از چهره حافظ زدودم
هنگام که بر گردن زدن شاه ایواسحاق می گریست.
در مسجد سلطانیه بر کاشی ها گِل کشیدم
و دیدم که شاه اسماعیل
از اینکه هم نام اویم چندان رضایت ندارد
پس بر ایوان چهل ستون
به نگاهبانی میهمانان شاه ایستادم
و از چنگ محمود افغان تا دشت مغان یک نفس تاختم
با سپاهیان نادر به دهلی رسیدم
و چون آغا محمد خان خواست کورم کند
خشمگین تا شمس العماره دویدم
ششلول میرزا رضا را به دست اش دادم
و فرمان مشروطه را شتابان تا خانهء تقی زاده بردم
پای دار شیخ فضل الله دیدم
که از خون جوانان وطن لاله می دمد
پس قزاق کلاه پوستی رضاخان شدم
به ریاست املاکی رسیدم که شبانه صاحب عوض می کردند
با تیمورتاش به زندان افتادم
و متفقین آزادم کردند.
آنگاه، کنار خیابان امیریه
شاه را دیدم که پشت جنازه پدر پیاده می رود
و برایم دست تکان می دهد
پتو را من بر مصدق خفته کشیدم تا سرما نخورد
و ولیعهد قنداق پیچ را به عبرت تماشا کردم
هنگام که از سر منیریه در میان مادر و پدر می گذشت
 و در که باز شد
دیدم که از پله ها فرود آمد و 
با من دست داد و 
چهره ام را بوسید.

به سرفه های گهگاهم توجه مکن، جوان
هنور چون بهار می شود
دوباره غرق هودج گل می شوم.

می ایستم، می شکنم، می خسبم
با دستی در آب های خلیج فارس و دستی در شوری خزر
با تودهء بلند و خاموشی که بر سینه ام دهان گشوده و
کلاه برفی اش پر از عطر آرش است.
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